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نجمه موسـوی زاده|نزدیک به هفـت مـاه از روزی کـه دانش آموزان 

مدرسـه شـجره طیبـه مینـاب در جنگ تحمیلی سـوم، جـان خود 
را از دسـت دادنـد می گـ�رد؛ کودکانـی کـه نامشـان در ماه هـای 
گ�شـته در برنامه هـا و مراسـم  م�تلـ�  در نقـاط م�تلـ� کشـور،

زنده نگه داشـته شـده اسـت. ایـن بار اما قرار شـد  حکایـت آن ها با 
زبـان موسـیقی روایـت شـود، آن هـم بـا ح�ـور دانش آموزانـی کـه 

هم سن وسـال همـان بچه هـای شـهید بودنـد.
اداره آمـوزش و پـرورش ناحیه۳ مشـهد بـرای اولین بار در کشـور،
یـادواره شـهدای دانش آمـوز مدرسـه شـجره طیبـه مینـاب را در 
قالب اجرای وی�ه «سـمفونی۱۶۸» در محله شهیدبهشتی برگزار 
کـرد.۱۶۸دانش آمـوز دختـر و پسـر ایـن ناحیـه، بـه یـاد ۱۶۸شـهید 

دانش آمـوز، بـرای تـدارک ایـن سـمفونی  انت�اب شـدند.

٢ماه تمرین برای یک اجرای متفاوت○●�
مدیـر اداره آمـوزش و پـرورش ناحیـه۳ مشـهد دربـاره شـکل گیری ایـن 
برنامـه می گویـد: در ماه هـای گذشـته، مـدارس مختلـف برنامه هـای 
متفاوتـی بـرای گرامیداشـت یـاد شـهدای دانش آمـوز مدرسـه مینـاب 
برگـزار کرده انـد، امـا مـا به دنبال ایـن بودیـم کار متفاوتی انجـام دهیم.

رضـا بهراد توضیح می دهد: دانش آموزان سـه مقطـع تحصیلی ناحیه 
کـه در زمینـه موسـیقی فعالیـت داشـتند، شناسـایی و ۱۶8دانش آمـوز 
دختر و پسـر نوازنده و خواننده برای این اجرا انتخاب شـدند. این عدد 

به صـورت نمادیـن و هماهنـگ بـا تعـداد 
شـهدای دانش آمـوز مدرسـه مینـاب انتخاب 

شـد، امـا بـه دلیـل محدودیـت فضـای سـن، امـکان 
حضـور همـه آن ها روی صحنـه وجود نداشـت و درنهایت 

۹۰دانش آمـوز در اجـرای اصلـی حاضر شـدند.
او ادامه می دهد: حدود دو ماه دانش آموزان نوازنده و خواننده زیر نظر 
سیدمجتبی ذبیحی تمرین کردند تا برای اجرای سه قطعه «سرزمین 

بیکران»،«باید برخاست» و «ای ایران» آماده شوند.

موسیقی، برای زنده نگه داشتن یاد شهدا○●�
علی اصغـر دانشـیار کـه  حدود پنج سـال اسـت جـاز می نـوازد، می گوید:
وقتی فهمیدم این اجرا به یاد شـهدای مدرسـه میناب برگزار می شـود،

بـرای حضور در گروه داوطلب شـدم.
او  ادامـه می دهـد: چـون دانش آمـوزان از مـدارس مختلـف بودنـد،
هفتـه ای دو روز در کنـار هـم تمریـن می کردیـم تـا قطعات آماده شـوند.
کار برایـم حـس متفاوتـی داشـت؛ چـون احسـاس می کـردم مـن هـم 
می توانم به نوعی در زنده نگه داشـتن یاد این بچه ها سـهمی داشـته 
باشـم. به همین دلیل با حس رضایت و خوشـحالی در تمرین ها و اجرا 

شـرکت می کـردم.
نیلوفـر اسـدی، دانش آمـوز پایه نهـم نیز دو سـال و نیم اسـت که کاخن 

می نوازد.

او ادامـه می دهد: حـدود یک ماه و نیم پیـش در کانال فضای مجازی 
مدرسـه اعـلام شـد دانش آموزانی کـه موسـیقی بلدنـد، می توانند برای 
تسـت ایـن اجـرا مراجعـه کننـد. مـن هـم مراجعـه کـردم و بعـد از اینکـه 
اسـتاد ذبیحـی تأییـدم کـرد، بـه گـروه پیوسـتم. اسـتقبال خیلـی خوبی 
که امروز از اجرای ما شـد، خسـتگی دو ماه تمرین را از تنمان بیرون کرد.

به یاد امیدهای پرپر○●�
سـارینا صدربلوریـان، یکـی از همخوان هـای گـروه و دانش آمـوز پایـه 
دهـم، تجربـه اجراهـای مختلفـی دارد؛«اجـرای امـروز برایـم بـا تمـام 
تجربه هـای قبلـی فـرق داشـت. ایـن اجـرا بـرای مـن فقـط یـک برنامـه 
موسـیقی نبـود؛ می دانسـتم قرار اسـت به یـاد بچه هایی اجـرا کنیم که 

خیلـی زود و درحالی کـه هنـوز فرصـت زندگـی داشـتند، از دنیـا رفتنـد.»
او می افزاید: وقتی روی صحنه ایستادم، بیشتر از اینکه به اجرای خودم 
فکـر کنـم، بـه ایـن فکـر می کـردم کـه مـا ۱۶8نفـر بـه یـاد ۱۶8دانش آمـوز 
شـهید انتخـاب شـده ایم. همیـن موضوع باعث شـد قطعـات را با تمام 

توانـم اجرا کنم.

عیدگاه

۱۵۰تومـان پـول خریـد مایحتـاج خانـه، بـرای  سـمیرا منشـادی|

رامیـن شـاهین فر دوازده سـاله بلیت رسـیدن به آرزویش شـد.
تابسـتان سـال۱۳۶۱ بـود و او کـه دلـش می خواسـت م�ـل پدر و 
چهـار برادرش راهی جبهه شـود، این بـار پول را گرفت و به جای 
خرید، راهی راه آهن شد. پیش از آن هم یک بار شناسنامه اش 
را دسـت کاری کـرده و بـار دیگـر شـبانه از خانـه فـرار کرده بـود؛ اما 
هـر دو بـار دسـت خالی برگشـته بـود. این بـار خودش را بـه اهواز 
رسـاند، �افـل از اینکـه بـاز هـم راهـی بـرای رسـیدن بـه جبهـه 

پیـش پایش نیسـت.

نقش برآب شـدن نقشه ها○●�
شاهین فر متولد آبادان است و از سال ۱۳۵۷ به همراه خانواده اش در 
مشـهد زندگی می کند. پدر رامین و چهار برادرش در سـال های۱۳۶۰
و ۱۳۶۱ برای دفاع از وطن راهی جبهه شـده بودند. خواهرش هم در 
سـازمان هلال احمر مسـئول اعزام امدادگران بود. او دوست داشت 
ماننـد آن هـا راهـی جبهـه شـود. بارها بـه پـدر و برادرانش اصـرار کرده 
بـود تـا او را هـم بـا خودشـان بـه جبهـه ببرنـد، امـا چـون سـن آقارامیـن 

کـم بود، پاسخشـان منفی بود.
اولین بار برای رفتن به جبهه، شناسنامه اش را با مداد تغییر 

داد. اما وقتی مسئول اعزام نیرو، نگاهی به شناسنامه اش 
انداخت، از او پرسید:«مطمئنی که شناسنامه خودت 

است؟» او هم با اطمینان جواب داد:«بله.»
آقا رامیـن ماجـرا را این طـور تعریـف می کنـد: عـدد 

سال تولدم را از ۱۳4۹ به ۱۳4۵ تغییر داده بودم،
امـا سـال تولـدم بـه حـروف همـان ۱۳4۹ بـود.
مسئول اعزام نیرو متوجه این ناهماهنگی شد.

با سری افتاده به سمت خانه برگشتم. بعد از برگشتن، شناسنامه ام 
را درسـت کردم و به فکر نقشـه دیگری افتادم.

مدتـی گذشـت و دوبـاره در خانه صحبـت از رفتن به جنـوب می کرد.
شـبی، بـدون اینکه به خانـواده اش چیزی بگوید، راهی راه آهن شـد 
تـا از آنجا به خوزسـتان برود. صبـح که خانواده اش متوجـه غیبتش 
شـدند، بـه راه آهن رفتنـد، او را پیدایش کردند و به خانـه برگرداندند.
آقا رامیـن برای سـومین بار نقشـه رفتنش را بارهـا در ذهن مرور کرده 
بـود. منتظـر فرصتـی بود تـا آن را عملی کند، تـا اینکه یک روز مادرش 

۱۵۰تومـان به او داد و گفت بـرای خانه خرید کند.
آقا رامیـن می گویـد: بـا همـان پولی که از مـادرم گرفتم، راهـی راه آهن 
شدم. بلیت خوزستان را گرفتم و خودم را به پادگانی در اهواز رساندم.

خوشـحال بـودم کـه بـه منطقـه جنگـی رسـیده ام. تصـور می کـردم 
بعـد از اینکـه خـودم را معرفـی کنـم راهی جبهه می شـوم؛ اما مسـئول 

پـادگان، وقتـی دیـد بـا هیـ� گروهـی اعـزام نشـده ام و بـدون آمـوزش 
نظامی آمده ام، گفت باید به شهر خودم برگردی و از آنجا اعزام شوی.
او ادامه می دهد: آن مسـئول از من پرسـید از کجا آمده ای؟ ترسـیدم 

بگویـم از مشـهد آمده ام. گفتم از جهرم. گفت برگرد به شـهرت.

لبـاس امدادگری اندازه ام نبود○●�
آقارامیـن می گویـد: وقتـی بـه شـیراز رسـیدم، ماجـرا را بـرای دوسـت 
خانوادگی مـان تعریـف کـردم. آن هـا بـا خانـواده ام تمـاس گرفتنـد.
خواهـرم گفـت بـه مشـهد برگـرد. خـودم کارهـای اعزامـت را از طـرف 
سـازمان هـلال احمـر انجـام می دهـم. قبـول کـردم کـه برگـردم. البته 

یـک مـاه در شـیراز مانـدم و بعـد راهـی مشـهد شـدم.
او ادامـه می دهـد: بعـد از اینکـه برگشـتم، خواهـرم بـه قولـی کـه داده 
بود، عمل کرد. اول برای شرکت در کلاس های امدادگری ثبت نامم 
کـرد. سـال ۱۳۶۲، بعـد از اتمـام دوره هـا، از طریق سـازمان هـلال احمر 

برای 4۵ روز راهی کردسـتان شدم.
لباس هـای نظامـی انـدازه ایـن نوجـوان سیزده سـاله نبـود.
لاخـره بـه عنـوان  لباس هـا را برایـش انـدازه کردندبا

امدادگـر اعـزام شـد .
او می گویـد: آن سـال، بیشـتر از دو مـاه بـه مدرسـه 
نرفتـم. بـه همین دلیـل، امتحانـات سـال سـوم 
راهنمایـی را به صـورت متفرقـه دادم. رامیـن 
شاهین فر چندسال بعد نیز به عنوان بسیجی،

پانزده مـاه در جبهـه حضـور داشـت.

نوجوان دهه ٦٠ از خا�ره تلاش هایش برای رسیدن به ی� آرزو می گوید

بلیت ی� طرفه به سمت �بهه
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دانش آموزان ناحیه ٣ آموزش و پرورش
به یاد شهدای مدرسه شجره �یبه، کار متفاوتی انجام دادند

سمفونی۱۶۸، برای  س�اره های میناب
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